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تا جام جهانی�

احضار روح تابستان 69 با موسیقی 
ایتالیایی 

 ســید مصطفی صابــری، روزنامه‌نگار  
آیــا تــا بــه حــال بــه معمــاری یک 

ملودی فکرکرده‌ایــد که چگونه 

می‌تواند زمــان را تا کنــد و ما را 

به نقطه‌ای گمشــده درگذشته 

پرتاب کند؟ قطعــه‌ ماندگارجام 

جهانی ۱۹۹۰ ایتالیــا، تنها چند 

آکورد ســاده وپرازحس نبود؛ کلیدی 

بود برای ورود به تابســتانی کــه درتاریک‌خانه 

حافظه‌ جمعیِ نســل مــا، همچون یــک عکــس پولارویــد، هرگزرنگ 

نمی‌بازد.

شنیدن دوباره‌ این آهنگ، شــبیه به یک»احضارروح« اســت. با اولین 

نت‌های آن، گویی زمانِ خطی وشــتاب‌زده امروزمتوقف می‌شــود وما 

به جغرافیایی بازمی‌گردیم که درآن، جهــان ریتم کندترومهربان‌تری 

داشت. این صدا ما را می‌کِشد به عصرگاهی کش‌دارتابستان سال 69، 

درحیاط‌های آب‌پاشی‌شــده؛ به بوی نم خاک وعطر جادویی‌ یاس. به 

طعم گس گوجه‌سبزهای نوبرانه و به انعکاسِ نور آبی‌رنگِ یک تلویزیون 

سیاه‌وســفید و برفک‌دار درحوض قدیمی وســط حیاط. آن جا، درآن 

نقطه امن، مفهوم اضطرابِ فردا هنوزمتولد نشــده بــود و ما درابدیتِ 

یک عصرتابستانی شناوربودیم. 

بــرای بســیاری ازما،جــام جهانــی۱۹۹۰، نخســتین مواجهــه بــا 

مفهوم»اســطوره فوتبالی«بود. ما خیــره به آن قابِ جادویــی، کاریزما 

وجذابیــت محــض را ‌یافتیــم: ماشــینِ بی‌نقــص آلمــان بــا ماتئــوس، 

دژِرسوخ‌ناپذیرایتالیا با مالدینی، کلمبیای رها با والدراما، وآرژانتینِ 

دیه‌گومارادونا؛ مردی که تجلــیِ خالص عصیان درکالبد یک انســان 

بود. امــا درپس‌زمینه‌ این ضیافت ســبز، واقعیت با بی‌رحمی برســرما 

آوار شد. زلزله‌ رودبار ومنجیل، زخم عمیقی برروان جمعی ما کشید. 

درآن روزهای پرازفقدان، فوتبال دیگرفقط یک بازی نبود؛ یک پناهگاه 

روانی دست‌جمعی بود برای فرار ازمرگ. مکثی کوتاه وتسکین‌دهنده 

میان رنج واقعیت ورؤیای مستطیل سبز.

امروزکه دهه‌ها ازآن روزگارمی‌گذرد، وقتی دوباره آن ملودیِ ایتالیایی 

را می‌شنویم، درواقع برای یک تورنمنت فوتبالی دلتنگی نمی‌کنیم؛ 

ما ســوگوارِ نســخه‌ای ازخودمان هســتیم که هنــوز با زمختــی جهان 

بزرگســالی روبه‌رو نشــده بود. این آهنگ، مرثیه‌ای است لطیف برای 

روزهایی که زندگی، با تمــام اندوه‌هایش، هنوزاصالتی بکرداشــت و 

ما، روی همــان فرش‌های رنــگ ‌و رو رفته، درانتظارســوت آغاز بازی، 

خوشبخت‌ترین فاتحانِ جهان بودیم.

 
 

 

شــایان اله آبادی-آرســنال پــس ازپیــروزی اقتصــادی 1-0 مقابل 
اتلتیکومادرید در ورزشگاه امارات، درحالی موفق شد جوازحضور 
درفینال لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند که شاید ضدفوتبال‌ترین 
بازی تاریخ لیگ قهرمانــان را آن ‌هم دراین ســطح دیدیم. تقابل 
 رفت وبرگشت این دو تیم درمجموع تنها 3 گل داشت که ازقضا 
2 تــای آن ازروی نقطه پنالتــی به ثمررســید و یــک گل دیگر هم 
روی یک ریباند ســاده بود؛ بنابراین در بازی‌ای که شدیدا دفاعی 
بود حتی شــاهد یک گل خــاص و زیبا هم نبودیــم. این وضعیت 
کسالت‌بار به شدت درتضاد با سمت دیگر نیمه‌نهایی است؛ جایی 
که نبرد بایرن مونیخ وپاری سن ژرمن دررفت، 9 گل تماشایی به 
همراه داشت! اما همین تضاد ،جذابیت اصلی فینال را می‌سازد؛ 
وقتی به تقابل یک تیم به شدت دفاعی که کارش را بی‌نقص بلد 
است )آرسنال( با یک تیم سراسرهجومی دارای وینگرهای سرعتی 
ودریبل‌زن )بایرن یــا پاریس( فکرمی‌کنیم، می‌توانیم انتظاریک 
فینال بسیارجذاب ودراماتیک را در تاریخ 9 خرداد داشته باشیم.

آرتتا؛ سیمئونه‌ جدید فوتبال اروپا
آرسنال این فصل تیمی به شدت منسجم بوده وتوانسته بازی‌های هدفمندی 

را ازخود به نمایش بگــذارد؛ تا جایی که شــاید بتوان آن‌هــا را بهترین تیم حال 

حاضراروپا ازحیث ســاختارتیمی دانســت. با این حال، آرســنال امسال بیش 

از آن‌که یک تیم هجومی مورد انتظارباشد، شبیه نســخه مدرن ‌شده‌ای ازخود 

اتلتیکوی دوران اوج اســت؛ یک تیم منســجم که اولویت اولش خــراب کردن 

بــازی حریف اســت و بعــد ازآن فکــرگل‌زدن. این قضیه بــرای آرتتــا هم صدق 

می‌کنــد. اودرکنارزمیــن چیزی شــبیه به دیگوســیمئونه شــده. آرتتــا هرگز 

ازجنب و جوش‌های هیجانــی و داد و بیداد درکنار زمین دســت برنمی‌دارد و 

تیمی با ذهنیت برد به هرقیمتی ســاخته است. این 

آرسنال تیمی است که هیچ‌کس نمی‌خواهد مقابل 

آن بــازی کند، یا حتی بــازی آن را تماشــا کند! برای 

تصدیق این‌که توپچی‌ها، اتلتیکوی دوم شده‌اند بد 

نیست بدانید که موفقیتشان دراین نیمه‌نهایی تقریبا 

به طورکامــل مدیون خــط دفاعی نفوذ ‌ناپذیرشــان 

بــود. دفاعــی کــه بــه اتلتیکوهــم موقعیــت خاصی 

دربازی برگشــت نداد، گرچــه آلوارزهم مصدوم بود 

و بارهجومی اتلتی با غیبت اوکاسته شده بود. آن‌ها 

هیچ یک از14بازی خود درلیگ قهرمانان این فصل 

را نباختــه‌ واین آمارفوق‌العــاده در درجــه اول به این 

دلیل اســت که آن‌ها در9 بازی دروازه خود را بســته 

نگه داشته‌اند.

اتلتی؛درجست‌وجوی هویت وآینده‌ای مبهم!
اتلتیکو دردو بازی برابرآرسنال تقریبا هیچ شباهتی به تیمی که بارسا را کنار زده 

نداشــت. تیم ســیمئونه پنج فصل اســت جام نبرده و این بارهم نمایش ضعیفش 

برابرآرتتا نشان داد که شاید دیگرسیمئونه به‌درد آن‌ها نمی‌خورد. اتلتیکو نه قدرت 

دفاعی گذشته را دارد ونه توان حمله‌ای که چند سال اخیر دنبال آن بود. سیمئونه 

سعی کرد دراین چند فصل هجومی‌تربازی کند، اما نتیجه‌اش این شد که تیم نه 

درحمله کیفیت ویژه‌ای دارد و نه دردفاع هویت گذشته‌اش را حفظ کرده؛ گواهش 

هم این‌که تنها قره‌باغ دراین فصل لیگ قهرمانان بیشتر ازآن‌ها گل خورده است. 

فصل آینده برای اتلتیکو پراز ابهام است. گریزمان حضورنخواهد داشت و آلوارز هم 

به احتمال زیاد راهی بارسلونا می‌شود. مدیران این باشگاه باید سریع وقاطع تصمیم 

بگیرند که آیا ادامه دادن با مربی‌ای که دوران طلایی‌اش گذشته منطقی است؟یا 

باید فصل جدید را با چهره‌ای تازه آغازکرد؟

پایان مرد مشکی‌پوش؟!
دیگوســیمئونه، مرد مشــکی‌پوش وکاریزماتیک نیمکت اتلتیکو ، پردرآمدترین 

مربی جهان اســت و در2تابســتان گذشــته هــم دربازارنقل وانتقالات به شــدت 

ازسوی مدیریت باشــگاه حمایت شــده اســت. با این حال، اتلتی با هدایت اوپنج 

فصل است که جامی نبرده و نتایجش سینوسی است. البته هیچ‌کس نمی‌تواند 

دستاوردهای سیمئونه دراتلتیکو را زیرسوال ببرد. اوباشگاهی را که کاملا آشفته 

بود، به2قهرمانی در اســپانیا رساند ودرعین حال2باربین ســال‌های 2014 تا 

2016 به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه یافت. هرچندگفتنش ناراحت کننده است، 

اما جدایی می‌تواند هم برای سیمئونه و هم برای اتلتیکوبهترین راه حل باشد. با 

این حال، بعید است باشگاه‌هایی با فوتبال روان به دنبال اوباشند؛ سبک شخصی 

سیمئونه با فوتبال فیزیکی وعصبانی گره خورده وشاید تنها درتیم‌هایی جواب دهد 

که به دنبال جنگیدن برای برد هستند و بازی زیبا برایشان مهم نیست.

توپچی‌ها، برنده ضد‌فوتبال‌ترین بازی تاریخ!
 آرسنال میکل آرتتا با عبورازاتلتیکوی سردرگم سیمئونه دردوبازی دفاعی و کسل‌‎کننده، پس از دودهه

 دوباره به فینال لیگ قهرمانان رسید

جدایی دانیال برای قرمزها 2 میلیون دلار آب خورد!
 باشــگاه پرســپولیس در دو فصل اخیر، تاوان مالی و فنی ســنگینی برای

 پر کردن جای خالی دانیال اسماعیلی‌فر پرداخته است. ماجرا از آنجا آغاز 

شــد که رضا درویش برای صرفه‌جویــی چند میلیارد تومانــی، قید تمدید 

با اســماعیلی‌فر را زد و پروژه جذب مدافعان راســت خارجی کلید خورد؛ 

پروژه‌ای که تاکنــون حداقل ۱.۸ میلیون دلار روی دســت باشــگاه خرج 

گذاشته است. ابتدا ایوب العملود مراکشی با قراردادی ۶۰۰ هزار دلاری 

جذب شد، اما به دلیل مصدومیت‌های پیاپی بیشتر زمانش را در کلینیک 

گذراند و خیلی زود به کشــورش بازگشــت. پــس از آن، درویش 

ســرژ اوریه را با همین مبلغ و بــا لقب »بهتریــن خارجی تاریخ 

ایران« به خدمت گرفت. با این حال، او پیش از پایان نیم‌فصل 

در فهرست مازاد اوســمار قرار گرفت و حالا با شکایت به فیفا، 

خواهان دریافت کل قراردادش شــده اســت. عجیب‌تر آن‌که 

مدیریت جدید هم همین مسیر اشتباه را تکرار کرد و دنیل گرا، 

مدافع مجارستانی را با ۶۰۰ هزار دلار )و شایعه نگران‌کننده 

پرداخت ۲۰۰ هــزار دلار رضایت‌نامه( به خدمت گرفت. او هم تنها پس 

از ۵ بازی در لیســت خروجی قرار گرفت! در نهایت، پرسپولیس در 

کمتر از دو ســال حداقل ۱.۸ میلیون دلار برای سه بازیکن ناکام 

هزینه کرد، بماند که احتمالًا هزینه‌هایی برای رضایت‌نامه‌ها هم 

شده، اما هنوز دفاع راست مطمئنی ندارد. در این بین به‌صورت 

مقطعی صحرایی و براجعه عملکرد متوسطی در این پست داشتند 

و حُسن‌شان این بود که ارقام دلاری نگرفتند. 


